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Abstract 

Identity is a sociological concept and the central question of modern man about himself 

and others, and gender identity is specifically the result of women's rethinking in order 

to move from traditional restrictive perceptions and an effort to enter public arenas 

Women's rights activists have faced this problem in various forms with the aim of 

proving difference, creating equality and gaining superiority. This process has had its 

ups and downs in Iran, and it is one of the fields of crystallization of that novel, which 

can be evaluated through following the role of fictional characters. The purpose of this 

research, which was carried out with a qualitative method based on description and 

analysis, is to analyze the content of best-selling novels three decades after the 

revolution in the framework of traditional and modern understandings and related 

concepts. The findings show that there is no significant difference between the gender 

of writers and characters in women's issues, but the adoption of a new position is more 

evident in women's works. The difference is that male writers think in the framework of 

modern approaches to women's rights, but women have tried to design a native reading 

of their rights in accordance with the historical background, but this way of interpreting 

tradition does not lead to the production of modern content. 
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  چكيده
شناختي و پرسش محوري انسان مدرن درباره خـود و ديگـران اسـت و    هويت، مفهومي جامعه

ساز هاي محدوديتهويت جنسيتي به طور خاص حاصل بازانديشي زنان براي گذار از برداشت
كوشـندگان حقـوق زنـان در اشـكال     هاي عمومي است. سنتي و كوششي براي ورود به عرصه

اند. ايـن  گوناگوني با هدف اثبات تفاوت، ايجاد برابري و كسب برتري با اين مسئله مواجه شده
ي تبلور آن رمان است كه از طريق تتبع هاروند در ايران فراز و فرودهايي داشته و يكي از زمينه

بر  ژوهش كه با روش كيفي مبتنياين پ هاي داستاني قابل ارزيابي است. هدفدر نقش شخصيت
هاي پرفروش سه دهه بعد از انقلاب در توصيف و تحليل به انجام رسيده، تحليل محتواي رمان

دهد كه تفـاوت  ها نشان ميهاي سنتي و مدرن و مفاهيم مرتبط است. يافتهارچوب برداشتهچ
زنان وجود ندارد اما هاي داستاني در طرح مسائل داري بين جنسيت نويسندگان و شخصيتمعنا

اتخاذ موضعي جديد در آثار زنان نمود بيشتري دارد. تفاوت آنجاست كـه نويسـندگان مـرد در    
اند خوانشـي بـومي از   انديشند ولي زنان كوشيدهزنان ميهارچوب رويكردهاي مدرن حقوق چ

نگرشـي  حقوق خود متناسب با بستر تاريخي طرح كنند اما اين شيوه تفسير از سنت، به توليـد  
 متناسب با شرايط مدرن منجر نشده است.
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  مقدمه. 1
ناپذير از وجـود انسـان در هـر بسـتر     شناختي و جزيي جداييجامعه مفهومي )Identity(هويت 

فكري و فرهنگي است. هويت بيش از گذشته مسئلة انسـان مـدرن اسـت و هويـت جنسـيتي      
گرايـي بـا عنـاوين عرفـي، دينـي و نظـام       حاصل بازانديشي زنان براي رهايي از سـيطرة جمـع  

انواده تـا جامعـه و حكومـت را    ست تا بر مـوانعي غلبـه كننـد كـه از خانـه و خ ـ     خويشاوندي
مدرنيتــه يعنــي  تــرين دســتاوردهــا بــراي برخــورداري از مهــمشــود. ايــن تــلاشمــي  شــامل

جنسيتي سنتي را  ي ليبراليسم، سوسياليسم و راديكاليسيم، سيطرةهابا گفتمان است كه  فردگرايي
 گرايانـه هـاي زيسـت سـنتي و برداشـت ذات    كشد. تلاشي بـراي گـذار از قالـب   به چالش مي

)Internalism( هاي اكتسابي و نمـايشِ توانمنـدهاي زنـان در عرصـة     از جنسيت، و نيل به نقش
ي تروج نگرش جنسيتي است كه گاهي در متون ادبي اي براعمومي. در اين رويكرد، زبان زمينه

گـردد كـه در   اي برميست و در نهايت به خوانندهشود. هر متن ادبي بازتاب جامعه امتجلي مي
ادبيات فقط  )T. Eagleton(شكل دادن به آن نقش غيرمستقيمي داشته است. به نظر تري ايگلتون 

كنند  خودشان را بازگو مي كه مردم از طريق آنست يكي از انواع مهم نوشتار نيست، بلكه راهي
است كه شكل غالـب بيـان هنرمندانـه     هاي ادبي قالب رمان). يكي از نوع26: ص1389(رابينز، 

مسائل اجتماعي در عصر جديد است. رمان واقعيتي فراتاريخي و ماورايي و مطلق نيست بلكـه  
ــاريخي ــري ت ــان روا   - ام ــت. رم ــبي اس ــاص و نس ــي، خ ــت مفرهنگ ــت ي ــتندي از واقعي س

ينايي اسـت كـه بـه خواننـده     رمان نوعي ابزار ب«است. مارسل پروست معتقد است   ساز واقعيت
 »توانسـت تجربـه كنـد   شـود تـا بتوانـد چيـزي را ببينـد كـه شـايد بـدون رمـان نمـي           مي  داده

رد افـراد و  دهـد سـير زنـدگي در قالـب عملك ـ     ). آنچه در رمـان روي مـي  32، 1385  (دوباتن؛
است. اين قضيه نه تنها دربارة راوي بلكه دربارة خواننده نيز صادق است كه نقش خـود  ه گروه

بيند. رمان برخاسته از رخدادهاي زندگي  تر در آينة رمان مي را به عنوان عضوي از جامعه بزرگ
شـود.  ها توسط خوانندگان در زندگي عادي بازآفريني مـي هاي شخصيتمعمولي است و نقش

 ساز در بيشتر مناسبات اجتماعي، هويت جنسـيتي اسـت كـه نـوعي    رخدادهاي هويتيكي از 

بازنمايي چهرة زن ايراني  ديگران با تنوعي از روابط است و تحليل شدن در تجربة زيستسهيم
مسـتخرج از   كند. در اين مطالعه با اتكـا بـه مقـولات   در آينة رمان از چنين ضرورتي تبعيت مي

جا  گيرد. از آن هاي جنسيتي زنان در رمان مورد تحليل قرار مين، نقشرويكردهاي سنتي و مدر
سـت، در ايـن پـژوهش نيـز بـراي      كه هر تحليلي با موضوع جنسيت بـدون مقايسـه نـاقص ا   

  هاي مورد مطالعه با موقعيت مردان مقايسه شده است.شدن تحليل، جايگاه زنان در رمانمستند



  209  )فرح تركمانو  علي مهرابي( از انقلابپس  در رمانسيماي زن 

 

  ها و روش پژوهش پرسش 1.1
در رمــان  ، چگونــهپــس از انقــلاب زن تيهويــت جنســيايــن اســت كــه پرســش محــوري 

  تر عبارتند از:جزئي هايشود و چه تحولاتي داشته است؟ پرسش مي  بازنمايي
  داري وجود دارد؟آيا ميان نويسندگان زن و مرد دربارة هويت جنسيتي تفاوت معني ـ
ــه حضــور اجتمــاعي آنــان م ســير تحــول نقــش شخصــيت ـ ــا هــاي زن ب نجــر شــده ي

  اند؟ شده  محدودتر
  هاي بعد از انقلاب مطرح شده است؟كدام رويكرد مرتبط با حقوق زنان در رمان ـ
  شود؟آيا روايت جديدي از حقوق زنان در رمان اين دوره يافت مي ـ

اي اين پژوهش با رويكرد كيفي و روش تحليل محتوا از طريـق مطالعـة اسـنادي كتابخانـه    
هـاي  هـا، مجـلات و پايگـاه   هم از طريق مراجعه به كتـاب هاي پژوهش انجام گرفته است. داده

  آوري شده است. اطلاعاتي جمع
  

  پيشينة پژوهش 2.1
ها بـا خـود،   با موضوع زنان و رابطه آن ي گوناگونيها پژوهش رمان و جنسيت،ميدان فراخ در 

هويـت  )، 1949برتري و برابري جنسيتي (دو بووار،  جامعه و جهان انجام گرفته است از جمله:
، نـابرابري جنسـيتي   (Flynn,1990)، جنسـيت و مـديريت بـدن    (Felsk, 1995)جنسيتي مدرنيتـه  

، پدرسالاري و جنسـيت  (Rigni,1978)، ستم جنسيتي Fetterley,1981)و  1949سيمون دو بووار،(
(Tijani,2006)گرايي جنسيتي ، ذات(Das,2009)  جنسيت و شخصـيت ،Tahir,1994)  نفيسـي و ،

، 2004)، جنسـيت و طبقـه (كريمـي حكـاك،     2001، تعارض جنسيتي (پرايس، )1387باقري، 
تحولات اجتماعي  )،1386لي و سالاري، )، برابري و جنسيت (حسن1388كهدويي و شيرواني 

). در اين 1382)، پدرسالاري و جنسيت (ميرفخرايي،1389خواه، و جنسيت (پرستش و ساساني
نامـه  يز محور چند پژوهش در قالب كتاب، مقاله و پايانميان جنسيت در رمان پس از انقلاب ن

  بوده است.
) بـه بررسـي   1396» (صداي زمانـه «حسنكلو در كتاب   راكوويتسكا عسگري و عسگري ـ

هـا تـأثير   پردازنـد. بـه نظـر آن   شناسي شخصيت زن در رمان بعـد از انقـلاب مـي    جامعه
هـا  پردازي آشكار است. آن شخصيتشدن ساختار جامعة ايران بر ساختار رمان و  پيچيده
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نماينـدة طبقـة اجتمـاعي يـا     معتقدند كه رمان قبـل از انقـلاب نمايـانگر نـوعي تيـپ و      
رسـد ولـي دگرگـوني سـاختار     بوده كه به مرور به فرديت شخصيت مردانه مـي   خانواده

گيـري فرديـت در شخصـيت زنـان     لهاي پس از انقلاب موجب شـك  اجتماعي در سال
 گرديد.   رمان

بازنمايي تجربة زنان از جهـان اجتمـاعي در   «ژوهش افسانه كمالي و همكاران در مقالة پ ـ
ــا  1375شناســانة پــنج رمــان پرفــروش دهــة  رمــان: تحليــل جامعــه )، 1388(» 1385ت

هاي مذكور درگير مسائلي همچون روزمرگي، ناخشـنودي از  دهد كه زنان رمان مي  نشان
ي، حسرت، ناتواني، فقـدان اعتمـاد بـه نفـس،     گشتگزندگي زناشويي، تضاد، تنهايي، گم

  اند.گرايي و نااميدي از آينده، نگراني و احساس ترس و ناامنيگذشته
 اسـلامي  انقـلاب  از بعد و قبل رمان در زن شخصيت بازنمايي«مقالة  به نظر نويسندگان ـ

در )، 1398» (سووشـون  رمان و كنممي خاموش من را هاچراغ مطالعه: رمان ايران؛ مورد
شود. تلقي مي دروني خانواده روابط مردان و زنان نابرابري اصلي عامل »سووشون«رمان 

ارزشـي   و فرهنگـي  هـاي زمينـه  تصـويرگر » كـنم مـي  خـاموش  من را هاچراغ«رمان  اما
خـانواده   نظم حافظ عنوانبه مردانه و زنانه هاينقش تفكيك بر كه است اسلامي  انقلاب
  شده است. تأكيد و جامعه

 نويسـان رمـان  آثـار  در جنسـيت «زاده از موضع تقابل زن سنتي و زن مدرن در مقالة  ولي ـ
بازنماي اين دو رويكردند.  بررسي مورد هايشود كه رمان)، مدعي مي1387» (ايراني  زن

 در گذشته به وابستگي خانگي و كار خواندن، مصرف، سكوت، زن سنتي از طريق خانه،
 با جديد زن گيرد ومسلط قرار مي مردسالارِ يدئولوژيِقدرت و ا جنسيتي روابط خدمت
  . مسلط باشد ايدئولوژي برابر آن  در بديلي كندمي آينده، سعي و استقلال توليد، تحرك،

هاي منتخب زنان هويت زنان، بررسي نگرش حاكم بر رمان« نامهكبري پاكروش در پايان ـ
هـاي بعـد از   بررسـي نگـرش رمـان    ) به1383» (نسبت به هويت زنان بعد از دهه هفتاد

ك دو برداشـت سـنتي و مـدرن    پـردازد. وي بـا تفكي ـ  هفتـاد نسـبت بـه زنـان مـي       دهه
رين شـاخص رويكـرد سـنتي، در    هاي انتسـابي بـه منزلـه مهمت ـ   شود كه نقش مي  مدعي
ها مورد توجه قرار گرفته است و در رويكرد مدرن، انضباط جسماني و توجه بـه   داستان

  شود. هميت را دارد اما در كل نگرش سنتي نسبت به زن بازتوليد ميترين ا بدن بيش
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» 1380تـا 1340هاي فارسيهويت فردي و اجتماعي زن در رمان« نامههم در پايان لقماني ـ
تـر از  تلاش براي رسـيدن بـه هـويتي فراتـر و مسـتقل      را ويژگي مشترك زنان)، 1389(

توسـط مـردان، از آنهـا     هـا نقـش  بـه دليـل انحصـار    دانـد. بـا ايـن قيـد كـه     ميگذشته 
 يگويشوند. ميشبيه مردان كمتر  موفق د زنانگذرهرچه زمان ميكنند و  مي  الگوبرداري

  اند. پي بردهزنانگي خود و فرديت  دگرگون شده و به زناندر طول زمان نگرش 
با تاكيد بـر اهميـت فرديـت، جايگـاه خـانواده، روابـط جنسـيتي قـدرت و          ها پژوهشاين 

هاي انتسابي و اكتسابي زنان و تلاش آنهـا بـراي رسـيدن بـه     ايدئولوژيِ مردسالارِ مسلط، نقش
افراد و بخشي جداسازي و هويتدر عنوان كنشي زباني دهندة تأثير رمان به، نشانهويتي مستقل

، مـرتبط بـا جنسـيت    هـا  نشـانه  وصـفات   ،ات، مفـاهيم، كلمـات  كـه در آن عبـار   استه گروه
سـي ادبيـات، كفـة تـرازوي     شناجامعـه باوجود اهميت اين موضوع در حـوزة   .اند شده  بررسي
  به عنوان انعكاسي از واقعيت جامعه، هنوز سبك است. در رمان فارسيها تحليل

  
  ارچوب نظريهچ 3.1

شناسـي  شناسـي و معرفـت  نان، متناظر با هستيهاي انتقادي با موضوع  زشناسي پژوهشروش
ها قائل بـه  برد. اين پژوهشطرفي ارزشي علم را زير سؤال ميخاص خود، اصل عقلانيت و بي

شناسي مطلـق علـم   اند و با تلفيقي از تفسير، هرمنوتيك و تاريخ، با معرفتگرايي شناختينسبي
اثر ادبي را تجلي زبان، بازتـاب تجربـة   گرايانة حسي است مخالفند و كه مبتني بر شناخت ذات
  دانند. زندگي و كنش انساني مي
موضـوع، روش  اقتضـاي  هاي حوزه زنان بر شناخت تفسـيري و بـه   متأثر از تأكيد پژوهش

و  )Unobtrusive(تحقيق اين پژوهش، تحليل محتواي كيفي است. تحليل محتوا روشي غيرمخل 
 حـول  )Unstrutured(ساخت ارتباطات نمادين به نسبت بيپيرامون  )Nonreactive(غيرواكنشي 

. در تحليل محتواي كيفـي  اند از الگوي نظري اخذ شده ها مقولهوسيلة بههاي متني است كه  داده
گيـري و  هـايي، قابـل انـدازه   اند و از طريـق شـاخص  مفاهيم، به طور مستقيم غيرقابل مشاهده«

. گرچه تحليل محتوا در تمامي (Hair,Anderson, Babin,Tatham&Black, 2009,581)» اندبازنمايي
محقق  )Attitude(هاي علمي، مبناي منطقي واحدي دارد ولي رويكردها، روندها و نگرش رشته

ناپذير از تحليل انجامد و همين ويژگي موجب شده تا تفسير جزيي جداييبه نتايج متفاوتي مي
گانـة  هـاي سـه  سنتي و مدرن زن ايرانـي و گفتمـان  محتوايِ كيفي باشد. به استناد شيوة زيست 

عنـوان ابـزار   هاي اين پـژوهش اسـت بـه   هايي كه حاصل دادهمسلط مدافع حقوق زنان، معرف
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ها به اقتضاي گيري در قالب رويكردها مورد استفاده قرار گرفته است. استخراج اين معرفاندازه
پيشيني ها با مراجعه به متن توليدشده ها و معرفبندي مقولهروش تحليل محتواست كه صورت

  شود.انجام مي

  هاي متناسب با زن جامعة ايرانمدل رويكردها، مقولات و معرف .1جدول 

يتي
جنس

ي 
دها

كر
روي

  

دار و شاغل در آشپزخانه، مقيد به به زن محدود در حوزه خصوصي، خانه الف) رويكرد سنتي:
مرد، استفاده از جملات استفهامي، مفتخر به ازدواج، سلسله مراتب سني و جنسي، تحت قيموميت 

  قضا و قدري و متوسل به نذر و نياز و استخاره، فاقد شغل، فاقد درآمد و استقلال مالي
اختيار  جنس،و  سننام و عنوان مستقل در حوزه عمومي، رفع شناسايي با  ب) رويكرد مدرن:

گير در ازدواج، كنترل مواليد و قه و تصميم، ابراز علاتحصيلانتخاب آرايش و پوشش، داراي حق 
، داراي داري به عنوان وظيفهداري و بچههمسري، مخالف وظيفه خانهمدافع تك ،حضانت فرزند

هاي جنسيتي، معترض خشونت جنسي، ها و كليشهالمثل، بيان صريح، معترض ضربطلاق  حق
  هزينه درآمد كار جنسيتي، شاغل، مالك اموال ومخالف تقسيم

توان حجم نمونه رمان بعد از انقلاب را تعيين كرد، ولي چـون ايـن   با معيارهاي متنوعي مي
شناختي است، شمارگان و ميـزان اسـتقبال خواننـدگان را معيـار     پژوهش در پي تحليلي جامعه

بـيش از ده نوبـت چـاپ بـا      نسـخه نشـر يـا    44000نمونه قرار داديم كه با احتساب بـيش از  
شـود كـه هشـت    در هر نوبت، حجم نمونه شامل بيست و پنج رمـان مـي   نسخه 4400  حداقل

گيـري از ايـن امـر    انـد. ضـرورت ايـن نـوع نمونـه     نويسندة زن و ده نويسندة مرد خلق كـرده 
انـد.  شود كه نويسنده، متن و خواننده در راستاي روايتي به نسبت مشترك قرار گرفتـه  مي  ناشي

  ند.نماياتري را ميجدول زير تمايز دقيق

  چاپي در دهة شصت نسخه 44000هاي با بيش از  رمان .2جدول 

  نوبت چاپ  شمارگان  نشرسال   نويسنده  عنوان  ترتيب

  هفتم  130000  1364  نسرين ثامني  بازي سرنوشت  1
  سوم  100000  1366  منوچهر مطيعي  آقا مهدي  2

 هاي با بيش از ده نوبت تجديد چاپ در دهة شصترمان .3جدول 

  نوبت چاپ  شمارگان  نشرسال   نويسنده  عنوان  ترتيب

  دهم  10000  1363  نسرين ثامني  زارگلي در شوره  1
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  يازدهم  6000  1369  رضا رهگذر  آباداصيل  2

 چاپي در دهة هفتاد نسخه 44000هاي با بيش از  رمان .4جدول 

  نوبت چاپ  شمارگان  نشرسال   نويسنده  عنوان  ترتيب

  نخست  50000  1372  دانشورسيمين   جزيره سرگرداني  1
  نخست  50000  1374  قاسمعلي فراست  گلاب خانم  2
  نخست  88000  1377  فهيمه رحيمي  بانوي جنگل  3

 هاي با بيش از ده نوبت تجديد چاپ در دهة هفتادرمان .5جدول 

  نوبت چاپ  شمارگان  نشر سال  نويسنده  عنوان  ترتيب

  سيزدهم  10000  1376  سيد جواديحاج  فتانه  بامداد خمار  1
  دهم  7500  1379  فهيمه رحيمي  پنجره  2

 چاپي در دهة هشتاد نسخه 44000هاي با بيش از  رمان .6جدول 

  نوبت چاپ  شمارگان  نشرسال   نويسنده  عنوان  ترتيب

  نخست  88000  1380  سيمين دانشور  ساربان سرگردان  1
  نخست  50000  1383  آباديمحمود دولت  روز و شب يوسف  2

 هاي با بيش از ده نوبت تجديد چاپ در دهة هشتادرمان .7جدول 

  نوبت چاپ  شمارگان  سال نشر  نويسنده  عنوان  ترتيب

  پانزدهم  4400  1382  نازي صفوي  دالان بهشت  1
  شانزدهم  5000  1383  زويا پيرزاد  كنم ها را من خاموش مي چراغ  2
  هجدهم  5000  1384  پورمرتضي مؤدب  پريچهر  3
  دهم  5500  1385  عباس معروفي  سمفوني مردگان  4
  پانزدهم  5000  1385  زويا پيرزاد  كنيم عادت مي  5
  سيزدهم  5000  1385  پرينوش صنيعي  سهم من  6
  سيزدهم  5000  1386  فهيمه رحيمي  ماندانا  7
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  هجدهم  6000  1386  مصطفي مستور  روي ماه خداوند را ببوس  8
  يازدهم  5000  1387  رؤيا خسرونجدي  سپيدة عشق  9
  شانزدهم  10000  1387  پورمرتضي مؤدب  يلدا  10
  پنجموبيست  5000  1388  فرهاد جعفري  كافه پيانو  11
  سيزدهم  5500  1388  رؤيا خسرونجدي  الهة شرقي  12
  چهاردهم  5000  1388  اسماعيل فصيح  ثريا در اغما  13
  نوزدهم  5000  1389  مصطفي مستور  هاي جذامياستخوان خوك و دست  14

  
  هاي پژوهش و يافته تحليلتجزيه و . 2

  شصت ةده 1.2
موضوع دو نويسندة مرد در اين دهه، پيوند تماميت ارضي با مذهب در قالب جنگ با محوريت 

مـردان متـدين و مـدافع در     آقامهـدي شوند (در است كه به معتقد و غيرمعتقد تقسيم مي مردان
مردان معتقد روستايي در مقابل  آباداصيلگيرند و در مقابل مردان متجاوز و غيرمسلمان قرار مي

با اهميت دفـاع از سـرزمين توسـط     آقامهدياعتقاد متمول شهري). اين ابعاد در رمان مردان بي
نيـز بـدبيني نسـبت بـه      آباداصيلشود. در مردان و تلاش آنها براي محافظت از زنان نمايان مي

انـدوزي و  آن، تقبـيح ثـروت  هاي جديد و ضعف زنان در مقابل عوارض منفـي  آوريورود فن
 آقامهديتغيير آرايش قدرت مردان در حوزة عمومي و خصوصي اهميت دارد. همه مردان رمان 

اند كـه ضـمن سـتودن برتـري و فروتـري      روايتگراني قهرمانان آباداصيلو معلم و ملاي ده در 
، جبهه، بازار، جنسيتي، متولي امور ديني و مناسكي، دفاعي، مالي و آموزشي در جامعه و مسجد

اند. در اين دهه يك نويسندة زن(نسرين ثامني) با دو اثر، رابطه مردان و زنان و مدرسه و خانواده
و  بـازي سرنوشـت  هاي زنان با يكديگر را در قالب دو شخصيت نوجوان دختر و پسر در رمان

قربـاني پـدري   ، فرشـته و مـادرش    زارگلي در شورهاند. در به تصوير كشيده زارگلي در شوره
شخصيت سعيد از طبقه فرودست قرباني  بازي سرنوشتشوند و در معتاد و بيكار و زورگو مي

شود.  در دهه شصت، مردان به بعد كلان شخصيت گيتي(به عنوان زني هرزه) از طبقه مرفه مي
لـي  اند، وها بر سرنوشت جمعي پرداختهو حوزة عمومي، مرتبط با سياست و اقتصاد و تأثير آن

هاي محوري زنان و روايت زنان نويسنده، درگير مشكلات حوزة خصوصي و جدال شخصيت
شود. در اين دوره زنان روستايي و دايمي با ميراث خانوادگي است كه در خانه حل و فصل مي

گيرند كـه از طريـق كشـف تكنولـوژي (گلنـار در      دار شهري در مقابل زناني قرار ميزنان خانه
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يا  ) 145تا  100صصآقامهدي )، گردش در شهر  و هرزگي (زن آقامهدي در 18، صآباداصيل
)، بـه دنيـاي بيـرون از    بازي سرنوشـت سفر به خارج از كشور و هوسبازي در فرنگ (گيتي در 

هيچ زني نام و فاميلي مستقل ندارد، در جامعه از طريق  آقامهديشوند. در داستان خانه وارد مي
فروش، مادر هوشنگ، همسر پيرمرد،  شود؛ زن آقامهدي، زن مرد گندم انتساب به مرد شناخته مي

آقا يعني  آقا، زن سرايدار، زن مرد تبريزي، دختر آقامهدي. تنها استثنا خواهر حسن خواهر عباس
 خواهد سيني صبحانه را براي پذيرايي از آقامهدي بياورد بهجت خانم است كه برادرش از او مي

كند، چادر به سر كه تمـام   خانم اتاق آقامهدي را به آهستگي باز مي). بهجت 88:1366(مطيعي،
 آقـا عمـل كـرد    ي برادرش حسـن  روي خود را پوشانده بود، وارد شد و سلام كرد و به توصيه

در روايت درگيري زن خـارج رفتـه و مـرد     بازي سرنوشت). پيام اصلي جنسيتي 90(همان:ص
  شود:كرده نمايان مي تحصيل

موش كردي كه من شوهرت هستم نه تو شوهر مـن، گيتـي گفـت؛ ايـن     مثل اينكه فرا
اند، مرد هيچ برتري نسبت  چيزها ديگه قديمي شده، زن و مرد در تمام موارد با هم مساوي

خـوام   به زن نداره. سعيد گفت: حالا كه طرفـدار تسـاوي حقـوق زن و مـرد شـدي، نمـي      
را بـراي مـن در نيـار، مـن از     شوهري تشريفاتي باشم. گيتي گفت: اداي مـردان متعصـب   

آد. گفتم زيبايي تو كه بايد مال مـن باشـد بـه ديگـران      ديكتاتوري و زورگويي خوشم نمي
  ).77تا81ص.ص:1364كني و خواباندم توي گوشش(ثامني، ارزاني مي

هاي زن سنتي است از جمله؛ هميشـه بايـد زنـان را نصـيحت كـرد      شواهد در تاييد معرف
)، 202:1363)، بايد درون خانـه باشـند(ثامني،  212اند (همان: زمند ترحم)، نيا207:1366(مطيعي،

)، بايـد مـردي   194و145انـد (همـان:    )، ضعيف194:1364دهند (ثامني، در ناتواني گريه سر مي
). زنـان بايـد   88:1366)، بايد با آنها امري سـخن گفـت(مطيعي،  153سرپرست آنها باشد(همان:

). نزد پدر و برادر شرم، و 93ها تجاوز به آنهاست(همان:  هنجابت داشته باشند، چون هدف غريب
). نداشتن شرم موجب ضعف 213پيش شوهر شرم و زيبايي صفت ستودني زنان است (همان: 

 شـود ) و قربـاني شـدن در مقابـل نـامحرم و دشـمنان مـي      148:1364و عامل تجـاوز (ثـامني،  
  ).108:1366  (مطيعي،

شـوند و  دچـار مـي   آباداصيلوستا به سرنوشت گلنار در اگر مردان مراقب زنان نباشند در ر
جويند و اگر در شهر باشند مانند گيتي هاي خود را در شهر و امكانات مدرن ميتحقق خواسته

گردنـد. زن مطلـوب   روند و سرخورده و هـرزه برمـي  به خارج از كشور ميبازي سرنوشت در 
سـنديده روسـتايي در مزرعـه و خانـه     ) و زن پآقامهـدي دار و محجبه اسـت (در  شهري، خانه
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بـرادر، شـوهر، معلـم و مـلاي ده      ) و توسط مرد در نقـش آباداصيلآورد(كند و بچه مي مي  كار
وفـا مسـتحق   شـود. زنـان بـي   مقابل هر نوگرايي و ميل به مصرف و مالكيت محافظـت مـي  در

نها با نام پدر و شوهر اند. آاند و زنان باوفا فرزندآوراني درون خانهخشونت فيزيكي تا حد مرگ
انـد  جامعـه  ) و مسبب مشـكلات آباداصيلاند (موضوع شوند، در برابر تغيير ضعيفشناخته مي

) و مردان در كسوت جنگجو، روحاني و معلم با رفتارهاي انقلابي اوضاع آقامهدي(محور رمان 
دهه مادر فداكاري است كـه  گردانند. زن آرماني مردان و آرمان زنان اين را به قبل از تغيير برمي

  در خدمت شوهر، خانواده و تربيت فرزندان باشد.
  

  ة هفتادده 2.2
جزيـرة  تـرين رمـان ايـن دهـه يعنـي      روند دهه شصت در دهة هفتاد ادامه دارد و در متفـاوت 

اند اند، يا مانند شخصيت عشي هرزه، زناني كه از مرزهاي خانه و خانواده خارج شدهسرگرداني
اند كه پشـتيبان مـالي آنهـا باشـد. در     شخصيت هستي از طريق ازدواج در پي مردييا همچون 

نده و يكـي از  آموختـة غـرب (سـيمين در نقـش نويس ـ    زني نويسنده و دانش جزيرة سرگرداني
شخصيت اصلي داستان)، سه نسل از زنان را در سه تيپ خوشگذران(عشي)، تحصيلكرده و   دو

نمايانـد. بعضـي زنـان بـا     سنتي(مادربزرگ هسـتي) مـي  (سيمين و تاحدودي هستي) و  مستقل
اند خود را بشناسند. زنان محوري پنج رمان اين دهـه  راهنمايي الگو و مرجعي (سيمين) توانسته

، گلاب جزيرة سرگردانيرغم تفاوت در خاستگاه طبقاتي، متكي به مردان هستند. هستي در  علي
ترتيـب  ، بـه بامـداد خمـار  و محبوبـه در   پنجـره ، مينا در بانوي جنگل، هديه در گلاب خانمدر 

برخاسته از طبقة متوسط شهري، متوسط سنتي روسـتايي، متمـول شـهري، متوسـط شـهري و      
ــنتي ــودال س ــه فئ ــاه و دانشــگاه رفت ــد. زن آگ ــد  ان ــد فرزن ــا ازدواج و تول اي چــون هســتي ب

رغـم   زنـان علـي   ). بقية39،158،160: 1388دهد (دانشور، شود و به سنت تن مي مي  نشين خانه
) و ثـروت  بامـداد خمـار  و محبوبـه در   بانوي جنگل، هديه در مانداناتحصيلات (مينا در رمان 

كوشند بر آن شرايط غلبه كنند اما اند يا مي(محبوبه و هديه)، يا در حسرت سبك زندگي مادران
مينـا و  داري ميـان شخصـيت   شوند. با اينكه تفاوت معنـي درنهايت تسليم خواست خانواده مي

اند. تنهـا  وجود دارد ولي داراي سرنوشت مشابهي مانداناو  جزيرة سرگردانيهستي در دو رمان 
ــراي    ــه جنــگ و ضــرورت از خودگذشــتگي ب ــن دوره (رضــا رهگــذر)، ب ــرد اي نويســندة م

اند. مـردان در  اند و زنان به اقتضاي جنسيت مانع پيروزيپردازد. مردان در ميدان جنگ مي  ميهن
كنند و زنان زندگي خود را وقف خانه يعني دفاع از سرزمين فداكاري مي و مهم كلانراه هدفي 
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 كنـد اطاعـت مـي  آل از مـرد  هاي اين دهه زن ايـده كنند. در رمانو خانواده با محوريت مرد مي
كنـد  (گلاب خانم و مرحله دوم زندگي محبوبه)، فاقد استقلال مالي است، به ازدواج افتخار مي

  داري و آشپزي، مقيد به مراتب سني و جنسي است.هو ضمن خان
كنند: دانشـور  از منظر موضوعي دو نويسندة زن تأثير سنت در قالب پدرسالاري را طرح مي

. هر دو نويسنده زندگي دو زن جـوان را  بامداد خمارسيدجوادي با و حاج جزيرة سرگردانيدر 
اش ، هستي در گفتگو با همسـر آينـده  سرگردانيجزيرة دهند. در دستماية روايت خود قرار مي
شود. چون سليم گفت: بيشتر مردهاي ايراني، دسـت كـم صـدي    براي استقلال مالي موفق نمي

). هستي 41هفتادشان، آمادگي تحمل استقلال اقتصادي زن را ندارند، اين را از من بشنو(دانشور:
شو... وصـف حـال زنـان در     ، لال هاي رازگو، كر شو، كور شو در پاسخ گفت پس يعني ميمون

هاي سنتي پدرسالار دختري متمرد از ارزشبامداد خمار ). نويسنده 75دنياي كوچك ما(همان: 
گرداند و نگرش سنتي جنسيتي در مخالفت پدر را به خانه نخست يعني ازدواج با پسرعمو برمي

  زند.با خواسته دخترش موج مي
دو زانو نشست و دو دست خود را بـر زانوهـا    آقاجان روي صندلي لميده، مادرم روي

خشك شـده بـود ... حـال ميرغضـبي      لرزيد. پدرم انگار مجسمه، درجا نهاد و صدايش مي
ي  خواهـد تـا چنـد لحظـه     كند كه مي داشت كه با آرامش محكوم به اعدامي را نظاره مي  را

مـادرم سـر بـه     جويـد.  يلش را مـي ي سـب  ديگر با فراغ بال سر از بدن او جدا سازد. گوشـه 
كشـيد، بـا صـدايي كـه بـه زحمـت        هـاي قـالي خـط مـي     افكند ... با انگشت دور گل  زير

آور انفجار گلوله توپ بود.  شد. صداي پدرم در حكم آرامش قبل از طوفان و پيام مي  شنيده
 سر مادرمخورد. از فراز  مثل مجسمه دست به سينه نشسته بود و تكان نمي همان طورپدرم 

وبرو خيره شده بود. يك لحظه در خاموشـي سـپري شـد. مـادرم بـا شـگفتي و       به ديوار ر
انگيزتـر از هـر داد و فريـاد و     وحشت سربلند كرد و به پدرم زل زد. سـكوت او وحشـت  

كرد، دهان گشود.  پدرم همچنان كه به ديوار نگاه مي !؟ي بود. به آرامي گفت: آقاجنجالجارو
شـد. انگـار كسـي     زحمت از حلقـومش خـارج مـي   صدايش متين، بم، خفه و آرام بود. به 

مـادرم بـا دو دسـت زانوهـاي پـدرم      فشرد: كجاست؟ اين دختره كجاست؟  گلويش را مي
گـردد؟   گرفت: آقا تو را به جدتان، چه كارش داريد؟ پدرم گفت توي كوچه و بازار مـي   را

م كند؟ كجاست؟ گفتم كجاست؟ خـواهر  خواهد مي توي شهر ولو شده هر غلطي دلش مي
به التماس گفت: آقاجان، شما را به خدا ببخشيدش. غلط كرد. پدرم مثل ترقه از جـا پريـد:   

افسـار او را  روي بچگي؟ مادرت به سـن و سـال او يـك بچـه دو سـاله داشـت. زيـادي        
كـنم تـا عاشـقي از يـادش بـرود.       ام. من اين دختر را زير شلاق كبود و هلاك مي كرده  ول
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ايــن چــه حرفــي اســت؟ آقــا،  آقاجــان، عاشــقي يعنــي چــه؟اي كــرد:  خــواهرم آه و نالــه
رود. تف سربالاسـت. پـدرم فريـاد زد: آبروريـزي؟      بيرون مي و صدا سرنكنيد.   آبروريزي

انـد؟ خـر هسـتند؟     آبروريزي ديگر بيش از اين؟ يعني دايه و لـله و كلفت و نوكر نفهميـده 
ه. گفـتم بگـو بيايـد    نـد  پروبـال گفت ايـن قـدر دخترهايـت را     خواهرم حق داشت كه مي

كـرد.   ببينم. كجاست اين گيس بريده؟ عرض و طول اتـاق را بـا عصـبانيت طـي مـي       اينجا
وپـاي   زده ميـان دسـت   ها را به پشت زده بود و خواهر و مادرم در حالي كه وحشت دست
كردند. پدرم ساكت و خشـمگين   رفتند و التماس مي كردند، به دنبال او مي ديگر گير مي يك

 ).102:1376سيدجوادي،ضار من بود (حاجمنتظر اح

گيـر شـده و گـلاب از انتخـاب     (موسـي)، در جنـگ زمـين    گلاب خانمقهرمان مرد رمان 
گذرد تا با تيمارداري موسي در ثوابش شريك شود. نويسندة زن ديگر اين دهـه يعنـي    مي  خود

عنوان ارزش سنتي جمعي پدرسالاري را در حوزة خصوصي به - هاي مليتيفهيمه رحيمي، پايه
گيـرد. نويسـنده   دهد و با اعتقاد به برتري جنسيتي، عليه جنسيت فروتر موضع ميبرتر نشان مي
اندوزي زن را با تقدس خانواده و كـار در  )، بدبيني به ثروتبانوي جنگلو  پنجرهدر دو رمان (

اغـواگر  بـا عنـاوين    بـانوي جنگـل  دهـد. زنـان در   پيونـد مـي   - عنوان وظيفة ذاتي زنبه- خانه 
ــي، ــتمگر(همان:60:1377(رحيم  ــ67)، س ــه مرد(هم ــر ب ــان:72ان:)، مفتخ ) 59)، جنايتكار(هم
). حتي 14شوند و فارغ از درآمد و طبقه و سواد، محتاج پشتيباني مرد هستند(همان:مي  توصيف

) خـارج از عـرف   پنجـره و مينـا در   بـانوي جنگـل  زنان تحصيلكرده و پردرآمد هم (هديـه در  
) و به علـت  307:1379خوشبختي زن در ازدواج است(رحيمي، پنجره. در رمان ندارند  انتخابي

) و بـا  309توانند درست تصـميم بگيرنـد و قضـاوت كننـد(همان:    ) نمي308نقص عقل (همان:
  كنند.)زندگي مي210) و مرد بودن(همان:53حسرت پسر خلق شدن(همان:

  
  هشتاد ةده 3.2

در مقايسـه بـا   و  اسـت  تـر متفـاوت  هـا روايتو تر در دهة سوم پس از انقلاب مرزها مشخص
ر ايـن دوره هفـده داسـتان توسـط     دشـود.  مـي  نويسندگانبرخي  ، جنسيت مسئلهقبلدهه   دو

دو رويكـرد   دورهايـن  در . خلق شده اسـت ) اثر هشتچهار نويسنده با (مرد و شش زن   هفت
روز و شـب يوسـف،    عنوان پنج در يك طرفاست. تمايز م از همبازنمايي جنسيتي در متضاد 

كـه  كـنم  چراغها را من خـاموش مـي  و تا حدودي  كنيمعادت ميمن، سمفوني مردگان، سهم  
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آشـكار   سوگيريد كه نگيرقرار مي آثاريو در مقابل اند سيطره جنسيتي دنق هايي ازداراي نشانه
  .پيداستجنسيتي در كردار شخصيتها يا پيام نويسندگان 

 
  گروه نخست 1.3.2
مـادر و   بـر پـدر و پسـر    در سيطره برتري و فروتري جنسيتي ،روز و شب يوسفرمان  محور
مثـل  شـنيد،   گفـت، نـه مـي    پدر يوسف نه مـي . اندكه براي يكديگر غيرقابل تحملاست  دختر
). مـادر يوسـف   40(همان:ديد صديقه را نميدخترش اصلاً او ). 37:1383آبادي،(دولت بود  آجر

 صـديقه  هـايي كـه بـا دختـرش     داد، مگـر وقـت   فقط سر تكان ميدر برابر سخنان پدر يوسف 
زد، بعد  كند، او را سير مي كشيد، موي سر صديقه را مي ها بود كه جيغ مي وقت  آند. كر مي  دعوا

دوست داشت دخترش گلدوزي، خياطي و ). او 24(همان:كرد نشست و گريه مي يك گوشه مي
پرسـيد   رفـت و مـي   سرزده به گلدوزي مي د ومخالف بو يوسف. كاموابافي را خوب ياد بگيرد

 ).62(همـان: بايـد يـك روز حـاليش كنم   ت گف در برگشت با خودش مي ه.صديقه آنجاست يا ن
آمـد، در   ها سست به خانـه مـي   شب هم بارفروش نظارت بر اعمال و رفتار زنان عمومي است.

كشيد،  عربده نمي مردد. ش تا زنش به پشت در برسد، فحش و دشنامش شروع ميت. كوف مي  را
و  نفـرين . كشـيد  گرفـت، فقـط جيـغ مـي     زد، دنـدان نمـي   ن نمـي د. زز داد، فقط مي فحش نمي

انعكاسـي از جامعـه در مختصـات خانـه و     آبـادي  دولـت اين روايت  ).48(همان: كرد مي  شيون
 نگـرش دهد كه هسـتة سـخت   با مقايسة جزئيات زندگي دو نسل، نشان مي . ويخانواده است

اي از مجموعهگيرد و با استناد به تقسيم جنسيتي كار، جامعه را در خانواده شكل مي زده جنسيت
 دار يا كلفت در مقابل مرد بيرون خانه، شاغلدهد كه زن خانهبا همان روابط نمايش مي هخانواد

آزادي و تحقـق   بـراي ، دفاع از حقوق زنـان  ضمن انتقادي رويكرد گيرد. اينقرار مي مستقل و
 كـاهش بـراي   نويسندهاولويت كند. تاكيد مياستقلال مالي حاصل از شغل  ، برجنسيتيبرابري 

  ت. اصلاح روابط خانواده اس جنسيتي، نابرابري نوع  هر
ها نسـبت بـه جنسـيت و     تفاوت نگرش سمفوني مردگانعباس معروفي هم در اثري به نام 

زنـي  شود. مياز هم متمايز  رداخانه بازاري و زنِ مرد دو تيپ شخصيتكه  كاودرا مي مالكيت
جـايي، نـه پناهگـاهي، نـه پـولي،       اي نـدارم، نـه   ام و چـاره  گويد اسير شـده ميبه دخترش كه 
دهـد   وقتي پدرتان اجازه نمي. توانم بروم سوادي، نه قوم و خويشي، حتي منزل اقوام هم نمي  نه

اي نـدارم، جـز اينكـه     رهبينم چا كنم، مي هرچه فكر مي. توانم بروم؟ من يك زنم چه جوري مي
وي از  ).170(همان:زن ناچار اسـت مطيـع شـوهر باشـد    ). 161- 2: 1385(معروفي، بسازم  يدبا
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زنـدگي  ). 170و162(همان:ترسـد سرنوشتي با پيرزنان گداي گورستان ميعواقب نافرماني و هم
از شـوهر روي خـوش نديـد، محـروم      ي ي پدر و هم خانـه  در خانه. هم مادر است آيدا ادامه

ري يـاد بگيرنـد، بعـدها كـه     دا گفـت دخترهـا بايـد خانـه    ر مـي . پدامكانات و اظهار وجود  هر
درآشـپزخانه تنهـا   ). آيـدا  87- 8(همان: شدند با عروسك واقعي سروكار خواهند داشت  دار بچه

مانست كـه   اي را مي خوابيد و كلفت غريبه پخت، تنها مي نشست، تنها مي خورد، تنها مي غذا مي
پدر آنقدر از حضور آيدا ). 92- 3(همان:پرسيد آيدا كجاست ه جذام بود، و هيچ كس نميمبتلا ب

دخترزايـي   ).107ي(همان:كاش آيدا را نزاييده بود تگف مي زنشبه كه  كرد مي خوارياحساس 
گفـت   پدر راست مي. پسري كه معتقد است شوندوارث پدر ميپسران طوق گردن زن است و 
داد  ت، آشـپزخانه را نشانشـان مـي   گف ـ آيدا را مـي  ت.گف مادر را مي د.ابه زن جماعت نبايد رو د

). نويسـنده از  119- 20ب (همـان: شـويد زن خـو   ي اينجا برآمديد، مـي  اگر از عهده ت:گف مي  و
 ـعامل برتري جنسـيتي مردسـالارانه را در تملـك و دارايـي مـي     موضعي انتقادي،  همـين  د. دان

براي زنـان   تربيت سنتي، وابستگي به خانواده و خانه و فقدان شغل و درآمد موجبمحروميت 
و  جويـد مـي خـانواده  در را  زدگيجنسيت ريشهآبادي همچون دولت . معروفيشودمي داستان

  شود.  خانواده آغاز مناسبات ي بايد ازتغيير  هر
 ب و جنسـيت پيونـد مـذه  كاوي نابرابري جنسيتي بـر  با علت سهم مندر پرينوش صنيعي 

ي نـوگرا،  دختـر دار با خانهمقيد به مناسك و غيرتي و زن  مردانيشهر قم و گذارد. انگشت مي
حـلال و  بـه  معصومه با استناد مادر  ).15:1385،صنيعي(تهران، با فضايي باز براي زنان مقابلِدر

 ـ  گويد حرام شرعي مخالف تحصيل دخترش است و مي خـودي داره   ا تحصـيل بـي  معصـومه ب
از  ).42(همان:هاي بچشو بشـوره  ي شوهر، كهنه كنه، دو روز ديگه بايد بره خونه شو تلف ميوقت

بـا   د.بايـد زودتـر ازدواج كن ـ  ) و  89همان:مايه آبروريزي است( خواهريچنين نظر برادران هم 
مخالف شود و مي مدافع روايت رسمي حكومت از جنسيتوقوع انقلاب اسلامي، برادر بزرگتر 

). 202و  53 و 32:كنـد(همان مـي كه براي اشتغال و انتخاب تلاش  ي استهر زن رأي خواهر و
معصومه كه همسر يـك كمونيسـت معـدوم و     د.دانوي روح زن را گناهكار و نماد انحراف مي

ميـرد و   پدر شوهر هـم مـي   ).395همان:دهد( مادر يك منافق خائن است كارش را از دست مي
از زن بـودن  به علت شود. معصومه مياز ارث محروم ه پسر خانوادچون پسر قبل از پدر مرده، 

خبـر  كنـد.  تلاش مي براي تامين معاشمعصومه  ).348همان:(داردسهمي نهم ارث پدري خود 
 :هايي از حدقه درآمده گفت كاركردن من در خانه مثل بمب تركيد، خانم جون با چشم

 يعني بري اداره، مثل مرد؟  ـ
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  .ارهبله، مرد و زن ديگه فرق ند ـ
كـنم داداشـا و    كـه فكـر نمـي   خدا مـرگم بـده، چـه حرفـا؟ آخرالزمـون شـده، مـن         ا!و ـ

 .بذارن  آقاجونت

 هـامو نـداره   به اونا مربوط نيست، هـيچ كـس حـق دخالـت تـوي زنـدگي مـن و بچـه         ـ
 ).260همان:(

پيام داستان و نويسنده در امتداد شخصيت اصلي، طرفداري از حقوق زن و كوشـش بـراي   
معصـومه موفقيـت و فهـم جديـد خـود را ناشـي از       . اتب  جنسـيتي اسـت  شكستن سلسله مر

نويسنده مدافع آزادي انتخاب در  ).319همان:داند(ميبيرون از خانه ، دانشگاه و كار خواني  كتاب
 بـر  اتكـا دهـد كـه انقـلاب اسـلامي بـا      امور خصوصي و عمومي براي زنان است و  نشان مي

آنهـا در خانـه و محـدوده     مشوق مانـدن  ،زنان از شغل و درآمد كردن محرومو باورهاي ديني 
  . به بعد)350همان:(خانواده است

(شـيرين و  داسـتان  دو شخصيت اصلي رمـان  ، كنيمعادت مييعني  دورهدر رمان ديگر اين 
 نداشـت  وي توجـه آرزو در اعتراض به شوهر كـه بـه حقـوق     د.انشاغلو زناني مطلقه،  آرزو)
و يك دستش چمدان از خانه ) دخترش(از انگشت درآورد و يك دستش آيه  ي ازدواج را حلقه

هاي محل  كاسب كند.اداره ميمعاملات ملكي پدر را   آرزو بنگاه ).221:1385پيرزاد،بيرون رفت(
 زن و بنگـاه معـاملات ملكـي چرخانـدن؟ سـر دو مـاه بريـده        تعجب كردند و پوزخنـد زدنـد  

دشمن قسم خـورده   د وبر لذت ميكردن از تنها زندگي ، شيرين ). همكار وي يعني110  همان:(
آرزو  ).263همان:ست( بين ا از نظر خودش بدبين نيست، بلكه واقع ).211همان:ازدواج و مردها(

 دهد كهنشان مي پيرزاد است.بدبيني  به هر مرديشيرين  ليجويد ومي با علايق مشتركمردي 
جنسـيتي  مردسـالارانه، برتـري    سـيطره  مبارزه با و استقلال مالي ،اشتغالبا خروج زن از خانه، 

، شخصـيت اصـلي   كنمچراغها را من خاموش ميپيرزاد در رماني ديگر به نام  د.شومي تضعيف
را در فضايي به وسعت خانه، گروهي به انـدازه خـانواده و وظـايف شـوهرداري و      (كلاريس)

ي پدر  اين توصيه .كشدش فرزندان به تصوير ميداري، آشپزي، رختشويي و نظارت بر آموزبچه
 ).35:1383پيرزاد،ي گوش كلاريس است كه نه با كسي بحث كن و نه از كسي انتقاد كن( آويزه

وقـت ميـز چيـدن بـراي      .رسدكند كه به خودفراموشي ميمي خانوادهخود را وقف  آنقدروي 
عـارفم نبـود، همـه مشـغول     ظـر ت كسـي منت  .رفـت خـودم را بشـمرم    ها هميشه يادم مـي  مهمان
كلاريـس اكنـون و    ).209همان:شد كه شام نخوردم( بودند، گاهي هيچ كس متوجه نمي  خوردن

از وقتـي خـودم    گويـد داند كه مـي پيرزن همسايه ميروابط سنتي جنسيتي  آينده خود را تكرار
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وقـت كـاري   ام، هيچ  شناختم فقط تحمل كردم، اول براي پدرم، بعد شوهرم، حالا پسر و نوه  را
يـس هنگـامي بـه حـق و حقـوق خـود       كلار ).181و2همـان: كه دوست داشتم بكنم، نكـردم ( 

 كنـد هاي  مدافع حقوق زنان مشاركت ميو در سازمان رودشود كه از خانه بيرون ميمي  واقف
، امكان استقلال فـردي را  اما بيكاري و فقدان درآمد به عنوان پيامد نگرش جنسيتي )21 همان:(

  كند.لب مياز وي س
قبـل اسـت در ميانـه بـردار      در دهـه  جزيـره سـرگرداني  دانشور كه ادامه  ساربان سرگردان

كند چون از شخصيت، سنت نگرش جنسيتي را نقد نمي- گيرد. دانشور به عنوان مولف مي  قرار
ــدرن  ــر م ــور، ه ــزار است(دانش ــازي بي ــور ). 247:1380ب ــل دانش ــكاف نس ــان ش ــاي زن را  ه

نـوه  و گذشـته اسـت   جنسـيتي   روابـط مـدافع   گ كـه مادر بزريا  قديم نسل .كند مي  نمايندگي
 ـ  ،بعد ديگـر  كند.تغيير تلاش ميبراي كه  هستيمتجددي به نام  محـافظ  بـا مـردان    انرابطـه زن

كنـد.  نمـي  ها و افزايش سطح تحصيلات در نگرش آنهـا رخنـه  است كه جايگزيني نسل  سنت
كـرد، روي پلـك راسـت     هاي بسته مجسم مي پلكوقتي هستي را با  عاشق سابق هستي(سليم)

هسـتي بـه جـرم     ).9همان:توانست پتيـارگي را بخوانـد(   نوشته بود عشق و روي پلك چپ مي
گيـرم و بعـدها اگـر     كنم، نيكو را مـي  گويد معطل نميسليم مي. شودفعاليت سياسي زنداني مي
 ا دارد، مرد مسلمان است ديگـر پدرم بيشتر از چهار ت. شوم مرد دو زنه هستي هم آزاد بشود، مي

بـراي شـوهرداري   و خـانگي اسـت    ايكند كه فرشـته  سليم با نيكو ازدواج مي ).30-31 همان:(
بـا مـراد ازدواج كنـد ولـي      خواهـد  هسـتي بعـد از آزادي مـي    ).40همـان: ( اسـت تربيت شده 

حـل   راه). 164همـان: ي او و فقـر شـديد خودش(   العـاده  شود؛ به دليل تمكن فوق نمي  گويد مي
مـديريت هزينـه   واگذاري اشتغال مرد و  مشكلات،شخصيت سيمين براي غلبه زنان بر  معقول

 گســيختگي فكــري راه حلــي كــه موجــب .)263بــه زن اســت(همان:بــراي خانــه و خــانواده 
 اش شبيه جلال و سـيمين اسـت يـا اسـتاد مـاني و زنـش       دانست زندگي نميشود و  مي  هستي

كـه در   پيشوايي عارف مسلك است(شخصيت استاد مـاني)  مطلوب دانشور، مرد ).250 همان:(
تاكيد بر حق انتخاب در ازدواج و انتقاد از چنـد زنـي،    بادانشور . گشاستشرايط دشوار مشكل

براي حفـظ كيـان   آنان آرامش و آسايش زنان را در خانوادة گسترده، كار خانگي و فرزندآوري 
   .جويدخانواده مي
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  دومگروه  2.3.2
 ازدواجبـه   زنان را آرماني زندگي تحقق كه دارد قرار هارمان بقيه نخست، گروه روايت مقابل در

هايي را رعايت كنند و مردان با عناوين پدر، بـرادر  آموزند حريماز كودكي مي انزنزنند. گره مي
 متـولي  و مجريـان سـنت،   حاميان نقش در مردان ها هستند.و شوهر، محافظ و مدافع آن حريم

 در يونس، ماندانادر  احد، پريچهرپدر و شوهر در  ،بهشت دالان در محمد(اندزنان هتنبي و تتربي

، پدر كافه پيانو، پدر در يلدا، سياوش و نيما در سپيده عشق، ماني در روي ماه خداوند را ببوس
دايـي و  ، الاهه شرقيقبلي در ، همچنين پدر، برادر، معشوقه و شوهر عشق و پسر  پدر،در رمان 

). در ايـن  استخوان خوك و دستهاي جـذامي ، مردان در برابر زنان در ثريا در اغمامرد در  راوي
ها زنان فارغ از متغيرهاي اكتسابي، جايگاه فروتري دارنـد و تحـت حمايـت و نظـارت     داستان
كند كه اين هاي مرد بيان مياز زبان يكي از شخصيت دالان بهشتاند. چنانكه نويسنده در مردان

 كــنن مــزه مــي خــوره كــه چنــد وقتــه دارن جهنمــو مــزه  رمــان بيشــتر بــه درد آقــايوني مــي 
) كـه  25انـد(همان: وخـال ). زنان و دختران اين داستان مارهاي خوش خـط 55:1382  (صفوي،

). زنان تجسم صبر 91) و اجازه زن دست شوهرشه(همان:23ندارن بيان توي مردونه(همان:  حق
اند كه پوك و احمق) لوس و نازپرورده و كله156)، عقل ندارند(همان:141اند(همان:و استقامت

)، بايـد روغـن   212انـد(همان: ). آنها لايـق سـيلي خـوردن   294خورند(همان: به درد زير گل مي
 رهانـد  آنها را از بدبختي و بيچـارگي نمـي  ) و تحصيلات و شغل هم 155 (همان: زندگي شوند

) و شخصيت اصـلي (مهنـاز)   216اند(همان:). زنان خود معترفند كه غيرقابل تحمل394 (همان:
 ) رنج بكشد و بيمار و نزار شود226خواهد كتك بخورد(همان:براي جبران اشتباهاتش دلش مي

در  روايت زندگي زني سالخورده است كه، پريچهر). در رمان ديگر اين دسته يعني 299 (همان:
ي رفع  ي شوهر هم در حد وسيله پدر به عنوان حاكم مطلق، و در خانهي پدري زيردست   خانه

دست  تيركش و هميشه شلاق به پوش، هفت نيازهاي غريزي بود. پريچهر پدرش را مردي چكمه
پـدر و زنـگ خطـري بـراي     كند. صداي كوبيدن شلاق به چكمـه علامـت آمـدن    توصيف مي

). علـت  59:1384پور،خدا را بنده نبود(مؤدبزد و  القلبي كه كتك مي خانه بود. مردي قسي  اهل
). 165فرار مادر پريچهر سرپيچي از تن دادن به دسـتور شـوهر بـراي خودفروشـي بود(همـان:     

 روزي زني آورد و گفت از اين به بعد اين مادرته و به خدمتكارها گفت خانم از اين به بعد اينه!
كنم كـه چاروادارهـا هـم     باهات مي ) و به او گفت اگر بخواي جفتك بندازي كاري59 (همان:

گويـد  آورد و مـي ). پدر براي پريچهر نه ساله، مردي پنجاه سـاله مـي  63پهن بارت نكنن(همان:
هاي اين آقا هـم گـوش كـن. او هـم      كردي به حرف هاي من گوش مي همان طور كه به حرف
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نـد. صـبحانه   ك ). پريچهر با ازدواج احساس خوشـبختي مـي  105منه. فهميدي دختر!(همان:  مثل
). شوهر حين ورود به خانه 289پختم(همان: كشيدم، غذا مي كردم، حياط را جارو مي درست مي

 اش يعنـي غـذا حاضـر اسـت؟    هـا! شـام چـي داريـم؟ صـداي سـرفه       گفت كجاييد ضعيفه مي
دختر مطلوب بايد زيبا، گيرا، قدبلند، مينياتوري، خوشگل، باوقار  پريچهر). در رمان 293  (همان:

). 128گيرد(همـان:  و خانم باشد و در مقابل دختران جلف، سبك، لوس، و ناقص عقل قرار مي
). زن مطلـوب هـم يعنـي شـوهرداري، پاكـدامني، آشـپزي،       221به عبارتي كنيـزي كنـد(همان:  

). بـا  324يايد با والدين شوهر زنـدگي كنـد(همان:  )، و ب36داري، لطافت و انعطاف(همان: خونه
آيد. پدر، نماد نظارت دايمي، صـاحب حـق    ها، تغييري در انقياد زنان پديد نميجابي نسل هجاب

شـود   كند. بـا مـرد نمـي    ) كه ممنوع و مجاز وضع مي31) و داراي ثروت است(همان:17(همان:
پنـاه و   )، بي82زنان رمان، ناتوان(همان:). همه 247جنگيد، و زندگي زن وابسته به اوست(همان:

) كه بايـد باوفـا،   313خورند(همان:سري) و تو301به مرد(همان:  )، وابسته203(همان: خور گول
، خوشـبختي زن در داشـتن   مانـدانا ) بمانند. در داستان 36دامن(همان: ) و پاك291(همان: راضي

 :1386 (رحيمـي،  اش باشـد  ت كننـده شوهري است كه او را آگاه كند و از ترس برهاند و هداي
ترين مشكل زنان ازدواج است و به اشتباه محبت مردان را عشـق بـه    ). مهم483و130 ص.ص

دانـد، چـون    ). شخصيت اصلي (مينا)، خودش را خوشبخت مي307كنند (همان: خود تفسير مي
محيطي امـن و   اش پرداخته و ديگري اند. يكي به پرستارياش كرده با دو ازدواج، دو مرد ياري

) و اختيار هزينه 75ي زن(همان: ). در روايت مسلط، اجازه128آرام برايش به وجود آورد (همان:
). مردان، ضعف و خطاي مسئوليت همسري و مادري زنان را 140درآمد وي با مرد است(همان:

فراخـور جنسـيت اسـت. پسـرها در      ). جاي نشستن در خانه هم به154كنند (همان:درمان مي
). مرد بدون اقتدار 138روند(همان:نشينند و دختران براي پذيرايي از آنها به آشپزخانه ميمي  اله

هـا هـم داراي   هـا و تمثيـل  ). كنايـه 266اش خشـكيده باشـد(همان:   مثل درختي است كه ريشه
) و 388بـه دختـران ترشـيده(همان:   اند. از جمله تشبيه مـردان جـوان مجـرد    سوگيري جنسيتي

ي  ها تا رابطـه  ). خانم18تر است(همان: خورد، از زن روسپي كثيف مال مردم را ميمردي كه   هر
). 45بنـدد(همان:  بينند، در ذهنشان حلقـه ازدواج و سـفره عقـد نقـش مـي      دوستانه مردي را مي

كند كه نيازمند حمايت شخصيت اصلي (ماندانا) در اوج پختگي هم خود را كودكي توصيف مي
). زنان نه تنها هويت مستقلي ندارند، بلكه مرد اين 483مرد است(همان:و پشتيباني و دستگيري 

 گفتگوي دو دانشجوي پسـر  روي ماه خداوند را ببوسكند. محور داستان هويت را تعريف مي
كنـد، سـايه يـك    بحث فلسفي مي  (يونس) و دختر (سايه) است. وقتي يونس در پارك با سايه
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ي موهـا   ي ابـرويش كـه بـا بقيـه    با دقت يكي از موهـا  آورد و موچين از توي كيفش بيرون مي
دانـد و فقـط   ). يونس ابراز احساس را خـاص زن مـي  17:1386چيند(مستور، نيست، مي  همسو

اند زدههاي راديويي هم جنسيت). برنامه30كند(همان: گاهي مردي مثل زن شوهر مرده شيون مي
). 35دهـد(همان:  دار آموزش مي انههاي خ گوجه فرنگي را به خانم و دستور درست كردن سس 

كرده، متفكر، داراي ماشين، آپارتمـان و پوشـش    يونس، سمبل عقل و دوستانش مدرن، تحصيل
، حتي اختيار مد روز هستند. سايه مظهر احساس، عاطفه، ايمان، ترس و ناداني و فاقد هر دارايي

انـد و دانشـجو،   مـردان ازدواج. زنان در تحصيلات، درآمد، شغل و قدرت تشـخيص، كمتـر از   
اند. نگرش منفي جنسيتي چنان در زبان داستان جاريست كه دوا فـروش   دار يا خودفروش خانه

گويد: داشتم، اما جلو پـاتون دادم بـه    ناصرخسرو هم در جواب يونس براي دارويي كمياب، مي
اقتدار مرد  دفاع از روي ماه خداوند را ببوس). 42گرفت(همان: اي كه خيلي آب غوره مي ضعيفه

 سپيده عشـق كند. داستان در راستاي قدرت خداوند است و زنان را با ضعف ذاتي توصيف مي
رمزگشايي مردي از معماي زندگي زني در بايگاني شركتي است كه در زيرزميني نمور در مرگ 

) و هيجـاني و جوجـه   243:1378چي(خسـرونجدي، شوهر عـزا گرفتـه اسـت. زنـي اسـتخاره     
خانـه  ). صاحب178كنن(همان: اي نگاش مي ) كه مردم با چشم ديگه89(همان:پناه گنجشكي بي

). زنـي كـه علاقـه    170كند چون اصلاً اجاره خونه به يه زن تنها غلطه!( همان: زن را جواب مي
كنه كه خودش يه حسـن بـزرگ بـراي يـه     دوستي تلقي مي سوزي و انسان مردي به خود را دل

كند تا به عنوان مـرد بـرايش كـاري بكنـد.      به ماني التماس مي). وي (افسون) 294 (همان: مرده
ها اگه دشمن خوني هم باشند، وقتي كه پاي يه مرد وسط بياد، پشـت   مردي كه معتقد است زن

). زنان اين داستان 58كنن(همان:) و در حق هم نامردي مي243ذارن(همان: رو زمين مي ديگر  هم
هـاي  انـد. نويسـنده و شخصـيت    مانند افسـون قربـاني  ) يا 158و193اند(همان:ص.ص يا عفريته

پذيرنـد  هاي زنان به طور سنتي سلطهاند. نسلمحوري در تقويت استيلاي جنسيت مردانه سهيم
با سه تيپ شخصيت است.   هم داستاني يلداانجامد. و تجرد و كار بيرون از خانه به طرد آنها مي

لدا به او تجاوز شود و نه مانند شيوا در دام مرد از آل(سيما) نه به خارج رفته كه چون ي زن ايده
ي  اي افتاده است. يلدا، داراي خانه، ماشـين، پـول، مـدرك تحصـيلي و خـانواده     خارج برگشته

) و 230:1387پـور، معروف است اما در آمريكا نتوانسته در مقابل سيستم مقاومـت كنـد(مؤدب  
دي اغـوا شـده و   ). شـيوا توسـط مـر   218چون به او تجاوز شـده، فقـط آن را نـدارد!( همـان:    

تـرين مردهـا هـم،     ). شيوايي كه از نظر خودش نانجيب است و عيـاش 224 (همان: گرفته  ايدز
). سيما، پزشكي است كـه  273گردن كه نجيب باشد!( همان: موقع زن گرفتن، دنبال دختري مي
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زبـان چـرب و نـرم    خره يكـي بـا   ) تـا بـالا  281پسران براي ازدواج با وي رقابت دارند(همان:
كـنن،   ). پسري كه معتقد است تمام موجودات عالم خونه درست مـي 59(همان: كند يم  خامش
 (همـان:  دن، مثـل مورچـه، خـر، الاغ، قـاطر     كنن، تشكيل خونواده مي گيرن، عروسي مي زن مي
) و زنـان را بـا كيلـو و    65مان:). وي از بچگي آموختـه كـه زن ضـعيفه(ه   187 و 166 ص.ص

). زنان اين رمان با صفات خنگ، نيازمند حـامي، خرافـاتي، گريـان،    203(همان: اسدشن مي  وزن
دختر آقاي...، خانم آقاي...، زن آقاي...، خواهر آقـاي...، موجـوداتي بـراي سـركار گذاشـتن، و      

اسـت   اي رفته خارج اند. مطالبه حقوق خاص زنان هرزهدار، خدمتكار و خودفروشمعمولا خانه
 ـ   . مثـل يلـدا كـه مـي    كه بكارت ندارند ا مـرد دارد. نفـر دوم نيسـت!    گويـد حقـوقي مسـاوي ب

اي از مـرد نيسـت! در    ي ضعيف نيست! سايه نيست! اعتماد به نفس دارد! يك نيمه خور توسري
در اين داستان، ).  237نيست! (همان:  سر و زبون و چشم و گوش بسته ي مرد نيست!  بي حاشيه

 كند و پيامد عـدم رعايـت آن جـز هرزگـي نيسـت.     ميزن مطلوب در چارچوب سنتي زندگي 
اي مردسالار است. زني كه صـفت مطلقـه را بـه    سرگذشت زني مطلقه در جامعه ي شرقي الهه

) و براي گريـز از  11:1388كند(خسرونجدي، جا بر تن خود حس مي اي لعنتي همه عنوان جامه
هـاي   زن بشـه و دهـن همـه    دهد. مادر منتظر است كيميـا مهنـدس   اين نقص ادامه تحصيل مي

). برادرش بـا تحصـيل وي مخـالف اسـت. چـون زن اسـت. آن هـم        29(همان: رو ببنده اميلف
). كيميا غيرت مرد 28و118يابد(همان:ص.صمطلقه. وي ضمن تحصيل، مردي باغيرت مي  زني

ارشان داند. به نظر كيميا مرداني غيرت ندارند كه اختيي زن ميفرمانبرداررا در حمايت از زن و 
). براي رابين زيبايي كيميا مهم اسـت و وي را عروسـك مـن    238دست خانمشان است(همان:

). 114اش باشد(همان: هاي حرمسراي شرقي خواهد يكي از زن ) و مي298كند(همان: خطاب مي
ي داستان پيداست. شخصـيت  ها تيشخصو   ي جامعه سيطره مردسالارانه بر اعمال و رفتار همه

داند و با تحصيلات تغييري در نگرش رش خوشبختي را امري قضا و قدري مياصلي مانند ماد
 آيد. وي نسبت به سنت، جنسيت، مرد، خانه و خانواده پديد نمي

) و مـردان  137:1388شيك و پيك و اهـل توالـت (فصـيح،    ثريا در اغماهاي زنِ شخصيت
 كننـد  ر معقولات دخالت نمـي ها د اند. خانم) كه عاشق فالگيري82فراري از دست عيالها(همان:

)، 254لاسـند(همان:  اند. مردان با زنان مـي  ي غذا مشغول ) و در گوشي با هم درباره314 (همان:
). گاهي 318اند(همان:) و با يكديگر در رقابت83شوند(همان:براي دلبري وارد گفتگو با آنها مي
) و 102گيرنـد(همان: مـي )، مـورد تجـاوز قـرار    92كننـد(همان: زنان كلكسيون شوهر جمع مي

). بهترين زن با 105رود تا سروصدايش درنيايد(همان:خودشان مقصرند. به اداره پليس هم نمي
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). آزادي، پـول و شـهرت   81شـود(همان: گيسواني بلوطي روشن، رؤيايي و جذاب توصيف مي
بـراي  اند و دلشان  شود و در آرزوي بازگشت به اصول اوليه سنتي ايرانيباعث شكست زن مي
) ولـي گـاهي   274سـازد(همان: ). مرد، زن خوب را مـي 193شود(همان:يك ختم زنانه تنگ مي

دان و نـوعي   منـد بـه مـوزه، موسـيقي     كه مـردي تـاجر، ورزشـكار، علاقـه    كنند چنانتغيير نمي
شود كه خدا به او يك عيال داده كه خره. واقعـاً  ) شاكي مي224المعارف سيار است(همان: دايره

نقص ذاتي زنان اسـت.   نمايش ثريا در اغما). روايت خطي 207شعوره(همان: گيره و بي ياد نمي
ترين اولويـت آنهاسـت. زنـي     اند و توجه به ظاهر مهمآنها در خارج از ايران هم مقيم آشپزخانه

پنـاهي را بدسـت آورد تـا بـه      پول بـي  كوشد دل مرد بي كرده مينويسنده و ثروتمند و تحصيل
زده  اي در سد نگرش جنسـيت  ). آزادي، پول و خلق اثر نتوانسته رخنه193 ان:(هم برسد  امنيت
است.  حمايت شوهربودن آوري، و تحتوجود آورد و در آرزوي تشكيل خانواده و فرزند زن به

تقصـير  دهد. وي مشكلات خود را به شغل نويسندگي، استقلال مالي نسبي و آزادي نسبت مي
كـردم. امـا در    نوشتم. كتاب ترجمه مي محافل بودم. قصه مي خودم بود. خودم تخس بودم. نقل

 ـ بـاش، بنـوش،    ه ارزشـي، فقـط خـوش   درون خودم تنها و غمگين بودم. نه هدفي، نه ايماني، ن
با الحاق بـه   ). بيشتر زنان نام ندارند و105و104ام(همان:صص الآن مغلوب شدهو بخوان.   شعر

نـش،  متـرجم بـا زنـش، هنرمنـد بـا ز      شـوند، چنانكـه سـرهنگ بـا زنـش،     مردي توصيف مي
دانشگاه با زنش، شاعر نوسرا و زنش، مردي چاق و سرخ و سفيد هم هست منهاي زنش،   استاد

مدافع تمايز جنسيتي صلب سنتي اسـت و هرگونـه تغييـر و     ثريا در اغمادكتر هم منهاي زنش. 
ي را مساوي با طـرد و  خواهي زنان و فراتر رفتن از خانه وخانواده و سرزمين پدرنوجويي و نو

  كند. تجاوز تفسير مي
اكبر(ع)، از زبان اسبي براي زني كه همسـر حسـين و    داستان زندگي علي پدر، عشق و پسر

). زنـي  82:1391اكبر است و آنقدر گريسته كه دچـار جنـون شـده اسـت (شـجاعي،      مادر علي
 ). ليلا7تاب بياورد!؟( همان:تواند اين همه غم را در نگاهش ببيند و  گرفته كه هيچ كس نمي ماتم

بسته كه  ). اندامي تكيده، روحي خسته و مژگاني شوره16است(همان:  زرد و نزار و از حال رفته
ــه ــيل گري ــي  س ــخن را م ــايش راه س ــدد(همان: ه ــاس    ).21بن ــن زن احس ــا اي ــيچ كســي ب ه

 گريـد  يروز م ـ كند، مگر مردي كه فهميده ليلا در غم همسر و فرزند خـود شـبانه   نمي  دردي هم
هاشم و جوان هاشمي هميشه سرمشـق غـرور    ). فرزندي از تبار پدر و جواني از بني82 (همان:

هـاي لـرزان    ) كـه بـا دسـت   36مان:انـد(ه بخش زناني). مردان، تسلي74سرافرازي است(همان:
هـايي   هايي آشـفته و نگـاه   هاي پريشان، جان ها خراشيده، موي هاي شكسته، روي افتاده، دلفرو
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). گريه در رثاي برادر به خاطر پدر است؛ پرچم پدرم، پشت 54(همان:شوندتوصيف ميحيران 
 هاشـم)، پـدر   ). افتخارات زن از قوميـت(بني 77و پناه پدرم، مونس پدرم، دلخوشي پدرم(همان:
اكبر) است. در ايـن داسـتان،    اكبر)، و پسر (علي (پيامبر و امام حسين)، برادر (امام حسين و علي

قدرت، ثروت و توانايي جسمي مختص مرد است و افتخار زن، در نزديكـي نسـبي و   شهرت، 
است كه پدر، شوهر، برادر يا پسر او باشد. پيروزي در جنگ بـه شـجاعت مـرد      سببي با مردي
اند. وجود زن اشـباع از تمـام   ها، زنان درگير رنج مرگ مردانشود و در شكستنسبت داده مي

مديون مردي مقتدر، شجاع و حامي است. در ايـن رمـان، برتـري     هاي جنسيتي منفي،سوگيري
اسـتخوان  يابـد. داسـتان   جنسيتي سنتي با استناد به قوميت، تبارپدري و تفسير مذهبي قوام مـي 

هـاي   هـاي مـرد و زن در نقـش    با چند رويداد موازي با شخصـيت  هاي جذامي خوك و دست
ي بيماري لاعلاج پسر بيمارش به فـال و  رود. از پزشك متخصص زنان كه برامتفاوت پيش مي

گردد. براي  پناه، بدزبان و زيبا كه دنبال مشتري مي اي سرخورده، بي آورد تا فاحشه دعا روي مي
ي  ) و گـاهي چنـان شـيفته   14فاحشه مهم اين است كه طرف چقدر جيبش چاق اسـت(همان: 

 ني مجـاني بيـايي  تـو گويد تو مرا آتـيش زدي، هـر وقـت بخـواي مـي     شود كه مي فاسقش مي
به آنها اهميـت    تاي پايين صفحه روزنامهي نيم اند كه به اندازه). زنان چنان در حاشيه71  (همان:

). زنان 60شود، حتي حضانت فرزند(همان:). همه چيز با پول خريده مي25شود(همان:داده نمي
 دنـد. زن نمونـه  گر ) و در پـي شـوهر و آقابالاسـر مـي    22دوستدار زيارت و اهل قبورند(همان:

كنـد  مردي نااميد است كه فكر مـي  كافه پيانو توقع است. راويبند سنت، آرام و بيداستان، پاي
كه زني پيش خودش فكر كند يك مـردي بـالاي     اگر به هيچ دردي نخورد، به اين درد خورده

). زن حتـي اگـر   101:1388فـري، است و به سـتون سـخت و محكمـي تكيـه دارد(جع     سرش 
). 43كنـد(همان: شود و پشت سر شوهرش بـدگويي مـي  دبيات هم باشد، گاهي خر ميا  دكتري

) و در عـين وسواسـي،   68اند(همان:كشي و انتقام ي كينه توز و الهه دنده و كينهباز و يك زنان، لج
خواهد شـوهرش را از   كنند يك نفر مي). مدام فكر مي61بداخلاق و رؤيابين هم هستند(همان:

). 207دانند كه خرافات منطقي نيست ولي به آن باور دارنـد(همان: ). زنان مي205او بقاپد(همان:
). زن مطلـوب  190هاي قديم. با معرفت، لوطي، با مرام(همـان:  زن خوب يا وجود ندارد، يا زن

خرد. راستش من عاشق اين  فروشي يا سوپرماركت چيزي مي رود سبزي نويسنده سرصبحي مي
). مـرد  130شان آماده باشد!( همـان:  آنكه مرد بيدار شود ميز صبحانه تيپ زنها هستم، كه قبل از

). تن زن قابل تملك است و 32كند(همان:صاحب فرزند است و نام خانوادگي اين را ثابت مي
شود، كـه فقـط يـك زن و آن هـم مـالِ خـود        گاهي آدم دچار بحران بغل گرم مال خودش مي
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اش هـم  يير از گـرم كـردن بغـل مـرد، فرزنـدزاي     ). غ248كند(همان: خودش دوباره رديفش مي
هـا فقـط يـه چيـز      ). به نظر راوي بـراي زن 98رو عشقه(همان: است. گور پدر زن، بچه هه  مهم

). آنهـا از  233جديه، اونم اينكه مد جديد ناخن چيه، بايد گرد مانيكورش كنن يا صـاف(همان: 
اش نباشد؟ هيچ اختلافـي را   توطئهازل نماد تنش و اختلافند. فيلمي هست كه يه زن توي مركز 

سراغ داري كه سر زنا نباشد؟ هيچ درگيري هست كه به اونا مربوط نباشد؟ هيچ تنشـي هسـت   
 مون از بهشـت، بـازم باعـث و بـانيش يـك زن بـود       كه يه سرش زنا نباشن؟ حتي رونده شدن

آيد؛ مرد برمي). براي جلوگيري از انحراف زن يك حامي لازم است كه فقط از توان 158(همان:
). 112شن(همان: زنا بايد يه چيزي داشته باشن كه بهش تكيه بدن، وگرنه خيلي زود منحرف مي

). در اين رمان منظـور از آدم،  113را ندارند(همان:  حتي حيوانات هم خيلي از قيدوبندهاي زنانه
). 48است(همان:نگر و درستكار  گيرد و منطقي، آينده مرد است كه كارهايش بر قاعده انجام مي

خصوص در فن دلبري. آنها در پي هيجان زودگذرند و مردان هم اند، بهزنان داراي صفاتي ذاتي
هـا  ). نويسـنده و شخصـيت  233كارنـد(همان:  كار و محافظه در مقابل رفتار و عمل آنها ملاحظه

د، د كارهـاي خانـه را انجـام ده ـ   اند. زن مطلوب متاهل است و بايـد صـبح زو  مروج زن سنتي
  مرد آماده كند.بچيند و غذايش آماده باشد، و بغل گرمش را براي تسكين دردهاي   ميز

مرده، چهار نفر براي رهايي از فشار هاي گروه دوم، از پنج زن مطلقه و شويدر اين داستان
شود، ديگري قرباني سيستم مي )يلداروند. يكي (يلدا در خانواده و جامعه به خارج از كشور مي

) در تصـادفي  ثريـا در اغمـا  يابـد، سـومي (ثريـا در    (كيميا در الاهه شرقي) شوهري غيرتي مي
گيـرد و پنجمـين نفـر هـم     ) مورد تجاوز قرار مـي ثريا در اغماشود، چهارمي (ليلا در مي  كشته

ميرد. اعتقاد به قضا و قدر چنان (افسون در سپيده عشق) با يافتن مردي منجي، در اثر بيماري مي
يابد. به عبارتي تحصـيلات  جنسيت پيوند دارد كه با افزايش سطح تحصيلات هم كاهش نميبا 

انجامد، اما استقلال مالي در پي ندارد و نگرش جنسيتي سنتي ديرپا جاست. به اشتغال نسبي مي
هاي  استخوان خوك و دست افسانه در و يلدا، سيما در مانداناسه زن پزشك داستانها(مرسده در 

هم عليرغم شغل مهم و تحصيلات و درآمد بالا، به سرپرسـتي پـدر، بـرادر و شـوهر     ) جذامي
كند، ديگـري بـراي   ) ازدواج مي24كنند و يكي از آنها با صفت كنيز(داستان يلدا، صافتخار مي

) و هاي جـذامي  استخوان خوك و دسترود (در درمان بيماري لاعلاج فرزندش نزد فالگير مي
 گــرددكنــد و بــا پــذيرفتن تقصــير، پشــيمان برمــيانــه اخــراج مــيســومي شــوهر او را از خ

  ).120ص  ماندانا،(
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  گيري . نتيجه3
هـاي  هاي دهه شصت پيام يكساني دارند و آن تقويت برتري جنسيتي در قالب شخصـيت رمان

عنـوان  هاي سيمين و هستي بـه  مرد فرمانروا و زنِ فرمانبر است. در دهة هفتاد به جز شخصيت
انـد و غايبـان   ، بقية زنان مقـيم خانـه بـا محوريـت خـانواده     جزيره سرگردانياوت در زنان متف
پردازي و ترويج سنت و اند. ميان نويسندگان زن و مرد اين دو دهه در شخصيت عمومي  عرصة
داري وجود ندارد. اسـتثناي ايـن قاعـده، زنـان     بندي به آداب و مناسك ديني، تفاوت معنيپاي

اند. در دهـة هشـتاد حـدود دو سـوم     باز برگشتهاند و هوسرفته كه خارج اندمنفور و مطرودي
نويسندگان با نسبت مساوي جنسـيت، زن مطلـوب را زنـي سـنتي و در تـداوم گذشـتة ازلـي        

انـد و يـا   هـاي باقيمانـده يـا داراي محتـواي انتقـادي     كننـد. يـك سـوم رمـان    جو مـي و جست
كننـد. نويسـندگان زن بـر رويكردهـا و     هاي زن براي احقاق حقوق خود تلاش مـي  شخصيت
دانند. رويكرد نويسندگان مـرد،  كنند، ولي مردان تغيير رويكرد را مهم ميها تمركز ميشخصيت

هـا   تمركز بر آزادي است و زنـان نويسـنده موضـعي انتقـادي خـود را در عملكـرد شخصـيت       
  .دهندمي  نشان

تفسيري از حقوق زنان در جهـت   ، درصددساربان سرگردانو  جزيرة سرگردانيدانشور در 
داري زن و وجود مردي با نقش داناي كل خارج از خانواده، حفظ خانوادة گسترده همراه با خانه

فصل امور و رفع اختلافات در عرصة عمومي و خصوصي است. بديهي است چنين وبراي حل
 ـ   تفسيري راه به جايي نمي ي نـدارد. امـا   برد و گشايشي در نگرش سنتي نسـبت بـه زنـان در پ

آبـادي پيـرو   انديشـند. دولـت  آبادي، صنيعي، معروفي و پيرزاد در چارچوب جديدي مي دولت
هـاي  برابري حقوق است. صنيعي با روايتي تاريخي از زندگي زنـي مقـاوم و برخاسـته از لايـه    

كنـد و  هاي اجتماعي و سياسي روايـت مـي  هاي وي را همپاي دگرگونيسنتي و مذهبي، تلاش
برانگيزتـرين مـانع   ترين و چالشغم نيل به موفقيت نسبي تحصيلي و شغلي، خانواده مهمر علي

كننـد.  شود و مذهب و سياست اين مانع و ديگر قيود را توجيه و تشديد مياستقلال عملش مي
خواهد زنان از محدوده خانه خارج شوند (هرچند ، ميكنمها را من خاموش ميچراغپيرزاد در 

با دو شخصيت، مواضعي انتقـادي و   كنيمعادت ميبرد) و در راه به جايي نميشخصيت اصلي 
 زده دارد.تقابلي در قبال جامعه جنسيت

داري بين نويسندگان زن و مرد در طرح مسـائل  با توجه به متون مورد مطالعه، تفاوت معني
هـاي  يكي اينكه نشانه شود؛ اما دو نكته مهم قابل تامل وجود دارد:زنان در قالب رمان يافته نمي

دنبـال  شود و دوم زنان در برخـي آثـار بـه   اتخاذ موضعي تقابلي در آثار برخي زنان مشاهده مي
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انديشند. تقابـل و تـلاش هـم    اند ولي مردان در چارچوب حقوق جهاني ميسازي حقوقبومي
ق زنـان  جنسيتي، كه مردان و زنان هر گروه بـراي پيشـبرد حقـو   جنسيتي است و هم مياندرون

سـيت خـود هـم مواجهـه دارنـد.      ضمن مبـارزه بـا سـيطره جنسـيتي، بايـد بـا ديگـري از جن       
رسد طرح حقوق زنان در رمان از محاق درآمده، نقطة عزيمت خـود را شـناخته و از    مي  نظر به

گيري جنسيتي نويسندگان هم فراتر رفته است، اما هنوز در مصـاف بـا سـيطره جنسـيتي     جهت
  جنسيتي دين، ناتوان است. خانواده و توجيهات
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